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رهبرانقلابدردانشگاهعلومدریایینوشهر:

اگر ملتی از تشر استکبار نترسید
آن را وادار به عقب نشینی می کند

صفحه ۳ را بخوانيد

روایت لب خطسرمقاله

پریشـان گویی و بازگشـت به ادبیات تند، دو برون داد سیاسـی 

و رسـانه ای جریان اصلاح طلب در شـرایط فعلی است؛ عملکرد 

دولـت در حوزه اقتصـاد و آثار اجتماعی و سیاسـی آن قافیـه را برای این 

جریان تنگ کرده اسـت. به رسـانه ها و احزاب حامـی دولت نگاه کنید؛ 

کارگـزاران سـازندگی که جانمایه دولت روحانی اسـت اعضـای کابینه را 

مرد بزم می خواند کـه به درد رزم نمی خورند، سیاسـت ارزی جهانگیری 

یعنی عضـو ارشـد حزبـش را سـرکوب گرایانه می خواند که موجـب رانت 

شـده اسـت و عملکرد چوب خشـک را در مدیریت بازار ارز بهتر از دولت 

بـا ایـن سـطح از اختیـارات می دانـد. ایـن سـطح از پریشـان گویی و 

خودزنی سیاسـی در شـرایطی اتفاق می افتد که همچنان مسـاله عبور 

از روحانی یا حمایت از آن سـرجای خود باقی است. باقی ماندن مساله 

البتـه از سـر مـرام و معرفت و احیـای وجدان نیسـت، اگر فکـر می کنید 

سیاسـیون اصلاح طلب نگران هسـتند کـه جملاتی ماننـد »ما تضمین 

روحانـی هسـتیم« یـا »بـا تایید عملکـرد اقتصـادی دولـت روحانـی از او 

حمایت می کنیم« که سـال قبل و در آسـتانه انتخابـات می گفتند حالا 

بازخوانی شـود عذاب وجدان می گیرند، سـخت در اشـتباهید؛ مسـاله 

اصلـی برای آنها در حـال حاضر بدنه اجتماعی اسـت که با هـزار امید و 

آرزو پـای کار دولـت آورده انـد و حـالا بـه همین راحتـی به آنهـا نمی توان 

گفـت اشـتباه کردیـم و فرمـان را می چرخانیـم. بایـد بـرای ایـن مسـاله 

راه حـل دیگـری پیدا کـرد و جالب اسـت که بازهـم سـراغ روش های تند 

تکـراری و ارتجاعی رفته انـد که قبلا هم چندبـار آن را امتحـان کرده اند. 

یکـی از مهم تریـن ادبیات سـازی هایی کـه مدتـی اسـت در ایـن مسـیر 

پیگیـری می کننـد طـرح موضـوع نظـارت اسـتصوابی شـورای نگهبان 

اسـت، اوج اسـتدلال هـم ایـن اسـت کـه اگـر نظـارت اسـتصوابی نبود 

مدیران بهتری در مصدر امور قرار می گرفتند و اوضاع این طور نبود. 

ایـن اسـتدلال در شـروع کار دو نتیجـه قطعـی دارد؛ اول اعتـراف بـه 

خراب بـودن اوضـاع و دوم پذیرفتن عبور از روحانـی و حمله به آن و البته 

یک سـوال هم ایجـاد می کند که مگر شـما نتایـج چنین انتخابـی را در 

خرداد 92 یا اردیبهشـت 96 نمی دانسـتید. تحلیل این گزاره ها و پاسخ 

بـه آن سـوال ،خود مجـال دیگـری می خواهد. 

درمـورد مصادیق بحـث نظارت اسـتصوابی البتـه می توان نقد داشـت، 

بنـده هم نسـبت بـه برخـی خروجی هـای نظارت اسـتصوابی سـوالاتی 

دارم، ازجملـه این سـوالات چرایـی تایید صلاحیت اسـحاق جهانگیری 

در سـال 96 اسـت، در حالی کـه از همان ابتـدا گفته شـد او کاندیدای 

بدلـی یا پوششـی اسـت و قرار اسـت فقـط کمک حـال روحانـی در ایام 

تبلیغـات باشـد و قصـد رئیس جمهـور شـدن نـدارد، تایید صلاحیـت او 

چه معنایی داشـت؟ 

ممکن اسـت از این قسم سـوالات بازهم وجود داشته باشـد اما می توان 

گفـت کارآمـدی یـا ناکارآمـدی مجموعه هـا خیلـی ربطـی بـه نظـارت 

اسـتصوابی و تاییـد صلاحیـت نـدارد، بـرای اثبات ایـن مسـاله می توان 

هم بـه تجربه هـای تاریخی رجوع کـرد و هم چند اسـتدلال سـاده ناظر 

به شـرایط روز آورد.  رجـوع به حافظه تاریخی نشـان می دهد تیپ هایی 

ماننـد مصطفـی تاجـزاده و حجاریـان و امثـال اینهـا یک بار هـم قبلا در 

اوایـل دهه 80 مسـاله حملـه به نظـارت اسـتصوابی را به همیـن ترتیب 

مطـرح کردنـد، اتفاقـا آنجـا هـم شـرایط اقتصـادی بـه شـکلی بـود کـه 

زمینه هـای افـول اجتماعـی- سیاسـی دولت خاتمـی فراهم شـده بود، 

در عیـن حـال اصلاح طلبـان کم تجربه تـر مسـاله معیشـت و دغدغـه 

اقتصـادی و کلا عدالت اجتماعـی را به نوعی تکذیـب می کردند و مردم 

دغدغه منـد را »قابلمـه به دسـت های جناح راسـت می دانسـتند که اگر 

مرگ موش هم توزیع کنند صف می کشـند« و درنهایت هم کار به جایی 

رسـید که انتخابات شـورای شـهر دوم بـدون نظـارت اسـتصوابی برگزار 

شـد، امـا ناکارآمـدی دولـت خاتمی به حـدی بـود که همه لیسـت های 

حامی دولت شکسـت خوردند و مصطفـی تاجـزاده از مبدعان حمله به 

شـورای نگهبان پس از محمود خسـروی وفا، رئیس فدراسیون جانبازان 

و معلولیـن در انتخابـات شـانزدهم شـد و از راهیابی به شـورا بازماند. 

جـدا از ایـن تجربـه تاریخـی می تـوان درخصـوص شـرایط روز هم بحث 

کرد، عمـق اسـتدلال اصلاح طلبان در شـرایط فعلـی این اسـت که اگر 

نظـارت اسـتصوابی نبـود، گزینـه ای بهتـر از حسـن روحانی کـه اصالتا 

راست گراسـت داشـتیم که رای می آورد و مثلا اوضاع اقتصادی بهتر بود 

در رد این اسـتدلال چند نکته وجـود دارد: اول اینکه اگر اصلاح طلب تر 

بودن به معنـای کارآمد تر بودن اسـت، چـرا حضرات در همان سـال 92 

به جـای اجمـاع روی روحانی به سـمت عـارف کـه معـاون اول خاتمی و 

اصلاح طلب تـر و با آن منطـق کذایـی کارآمد تر هم بود، نرفتنـد و گزینه 

ناکارآمـد را انتخاب کردند؟

نکتـه دوم اینکـه آیا واقعـا آنها مدیـر کارآمدی در بسـاط دارند که پشـت 

فیلتـر شـورای نگهبان مانـده؟ اگر چنین کسـی وجـود دارد کـه قاعدتا 

بایـد همین جا و روی کره زمین باشـد، چـرا او را به دولـت روحانی معرفی 

نمی کننـد تا مثلا جای جهانگیری را بگیرد و فاجعه دلار او تکرار نشـود. 

شاید بگویند فرد قابل اعتماد و کارآمدی داریم اما روحانی از او استفاده 

نمی کنـد، خب دوسـتان ایـن مدیـر توانمند را کـه نمی خواهنـد نامش 

فاش شـود به شـهرداری یک دسـت اصلاح طلب معرفی کننـد تا مجبور 

نشـوند در یک سـال سـه شـهردار تغییر دهند و تحول در شـهر تهـران را 

کـه چندین سـال تبدیل بـه یـک کارگاه بـزرگ ساخت وسـاز شـده بود، 

متوقف کنند. 

راهبرد حمله به نظارت اسـتصوابی در شـرایط اقتصـادی فعلی آن هم 

بـرای دولتـی کـه 70 درصـد اقتصـاد را در دسـت دارد و بیشـترین 

اختیارات را در حوزه سیاسـت خارجه داشته و بزرگ ترین ریسک ها را 

در این زمینـه کرده، آورده ای نـدارد و انصافا هنـر می خواهد که پرواز 

قیمـت ارز و سـکه و 40 میلیونـی شـدن پرایـد و نایاب شـدن وارفارین 

و پوشـک بچـه و... را به شـورای نگهبان ربط داد. بی بی سـی فارسـی 

هـم حتـی در موفقیـت ایـن پـروژه شـک دارد و می نویسـد: »معلـوم 

نیسـت پیشـنهاد مقابله با نظارت استصوابی در شـرایط کنونی چقدر 

مـورد توجه مـردم قـرار می گیرد.«

حضرت  حرم  کنار  پارک  یک  آلاچیق  توی   -1

عبدالعظیم، دو  ملافه را زده بودند به ستون های 

آلاچیق و وسایل شان را کف آن چیده بودند. وسایل که می گویم 

یعنی یک فرش 6 متری و چند پتو و یکی، دو  قابلمه، کمی 

ظرف و ظروف و یک پیک نیکی. یک هندوانه  نیم خورده که 

پوست های باقی مانده اش را توی قابلمه ریخته بودند، هم روی 

زمین بود. یک هفته ای می شد از خانه شان گریخته  و آمده 

بودند اینجا و در این مدت قوت غالب شان همین خوراکی های 

حاضری بود. خانه یعنی اتاقی روی بام یک ساختمان در 

لب خط شوش؛ بدون آشپزخانه، حمام یا دستشویی. زن و مرد 

جوان و هفت بچه شان آنجا زندگی می کردند و ماهانه 300 هزار 

تومان بابت همان پشت بام اجاره می دادند؛ بدون پول پیش. 

خرج زندگی را مرد با نواختن ساز در خیابان در می آورد و دو 

پسرش همراهی اش می کردند. فرزند ارشد خانواده دختر 15، 

16 ساله ای بود که به خاطر او از خانه فرار کرده و به پارک آمده 

بودند. موادفروش محل که ساکن خانه  روبه رویشان بود، 

خواستگار دخترک شده بود؛ به این شرط که همسرش نفهمد 

و چند ماهی دخترک را صیغه کند تا بعد چه پیش  آید. چند 

باری پا پیش گذاشته و پیغام فرستاده بود و بار آخر به مادر 

خانواده حالی کرده بود اگر دخترک را به او ندهند، یکی دیگر 

از بچه هایش را از توی کوچه و خیابان می دزدد و می برد. وقتی 

من روی آن پشت بام دیدم شان، مرد چند روزی بود از ترس 

تهدید موادفروش توی خانه نشسته و سر کار نرفته بود. جرات 

شکایت کردن نداشتند. می ترسیدند اگر شکایت کنند و به 

نتیجه نرسد، مردک دمار از روزگارشان در  آورد و اگر به نتیجه 

برسد خانواده و همپالکی هایش روزگارشان را سیاه کنند. 

2- از بلوچ های ایرانی ای بودند که از مشهد به تهران مهاجرت 

کرده اند. خودشان می گفتند: »از وقتی مشهد سیل آمد... 

.« بچه ها شناسنامه نداشتند؛ پدر و مادرشان هم همین طور؛ 

پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و اجداد شان هم. در کل خانواده 

و شجره نامه شان یک برگه اوراق هویت رسمی پیدا نمی شد. 

عقدنامه رسمی ترین اوراق هویتی ای بود که داشتند و آن هم به 

این خاطر که مهر امام جماعت یک مسجد پای آن نشسته بود. 

دست نوشته ای از یک وکیل دادگستری خطاب به یک نفر که 

نام فامیلی مشترکی با آنها داشت، درمورد اینکه تاریخ رسیدگی 

پرونده اش فلان روز است و نامه یک نفر دیگر از شهرداری 

مشهد به »همکاران شهرداری تهران« با این درخواست که »با 

آقای فلانی در ایام نوروز همکاری ویژه داشته باشید« - و آقای 

فلانی هم احتمالا قوم و خویشی بود با نام فامیلی مشابه- را 

لمینیت کرده بودند و به عنوان اوراق هویت همراه خود داشتند 

تا اگر کسی از نام و نشان شان پرسید، اینها را نشان دهند که 

یعنی »آدم های متشخصی وجود هم نامان ما را به رسمیت 

شناخته اند«؛ و الا آن برگه ها هیچ ارزش دیگری نداشت. 

پدر خانواده می گفت چند باری برای دریافت شناسنامه اقدام 

کرده است اما نه پدران شان شناسنامه داشته اند که به طرفیت 

آنها اقامه  دعوا کنند و نه مهاجرت های پی در پی اجازه می داد 

با استشهاد محلی یا تایید شورای محله، ایرانی بودن آنها 

اثبات شود. 3- نداشتن شناسنامه هر امکانی را که فکر کنید، 

از آنها گرفته بود. آموزش های حداقلی را برای اینکه در چنین 

وضعیتی پشت سر هم بچه دار نشوند، ندیده بودند. بچه هایشان 

مدرسه نمی رفتند. بچه های افغان که اوراق هویت نداشتند، 

می توانستند با گرفتن برگه  آبی از فرمانداری ها یا دفاتر امور 

اتباع در مدارس تحصیل کنند اما بلوچ های ایرانی فاقد اوراق 

هویت از این حق محروم بودند. امکان داشت مدرسه ای از 

روی انسان دوستی آنها را در کلاس های خود بپذیرد و احتمال 

داشت هیچ وقت این اتفاق نیافتد؛ یک رویه کاملا سلیقه ای. با 

حقوق خود بیگانه بودند. نمی توانستند مالک چیزی شوند. 

حتی امکان بستن قرارداد اجاره  خانه را هم نداشتند. نهایت 

چیزی که گیرشان می آمد، بیغوله ها و کپرها بود. جرات مراجعه 

به مقامات رسمی مثل کلانتری ها را نداشتند. می ترسیدند با 

مهاجران غیرقانونی اشتباه گرفته شوند و رد مرزشان کنند. روی 

کاغذ و در عمل در یک بن بست مطلق قرار گرفته  بودند. بدون 

اوراق هویت، نه می توانستند خانه عوض کنند، نه توان مقابله 

با زورگویی های یک ساقی را داشتند. ضرب الاجل تهدیدهای 

مردک موادفروش روزبه روز نزدیک تر می شد. قرار شد خانه را 

ترک کنند و به جای دیگری بروند. ما نیز بگردیم دنبال یک 

خانه و به نام خودمان اجاره اش کنیم. پول پیش آن را خیرها 

تامین کنند و اجاره را خودشان بدهند. 

4- حوالی ورامین، جایی که می شود هنوز با هفت میلیون 

تومان پول پیش و 200 هزار تومان اجاره مسکنی تهیه کرد، 

خانه ای برایشان گرفتیم. برگشتیم به همان پارک کنار حرم 

حضرت عبدالعظیم)ع(. زن دیگری به جمع شان اضافه شده 

بود، با بچه ای در آغوش و هم شکل و هم زبان شان. مادر خانواده 

گفت: »زن برادرمه. از مشهد اومدن. آدرس اینجا رو بهشون 

دادم.«گوشی یکی از ما را گرفت تا به برادرش زنگ بزند و بگوید 

دارند می روند به خانه  جدید. کمی صحبت کرد و بعد گوشی را 

داد به زن برادرش. زن قدم زنان و فریادکشان با موبایل صحبت 

می کرد و بعد فریادها تبدیل شد به گریه. خواهرشوهرش هم 

شروع کرد به گریستن به پهنای صورت. از زن پرسیدیم:

- »چی شد؟ خوب بودید که؟« - »برادرم یه زن دیگه هم داره. الان 

که بهش زنگ زدیم، می گه به این زنش بگیم بچه اش رو بذاره و 

بره؛ نمی خوادش دیگه. می گم چی کار کنم من؟ بچه رو که به 

زور نمی شه ازش گرفت! می گه بگو من دیگه نگهش نمی دارم، 

بره... .« زن گریه کرد و گریه کرد و چیزهایی گفت که نفهمیدیم 

و گوشی مان را پس داد و ساکش را دست گرفت و با دست دیگر 

کودکش را بلند کرد و رفت.  برای بردن وسایل، صندوق عقب دو 

پراید کفایت می کرد. راه که افتادیم سمت خانه  جدید، یک ربع 

که گذشت مرد شروع کرد به حرف زدن: »اوه، اوه... چقدر دور 

شدیم! من چطور بیام برای کار؟! مشکل شد، خیلی مشکل شد.« 

گفتم: »اتوبوس هست، همون جا هم می تونی کار پیدا کنی.« 

ساکت شد و چند دقیقه بعد گفت: »یه مقدار وسایل مونده از 

من توی لب خط. اون ها رو هم برامون بیارید.«

- »خودتون پنجشنبه، جمعه بیاید ببرید.«

- »خدا خیرتون بده! شما که برای رضای خدا کار می کنید، این 

 رو هم یه هماهنگی کنید، انجامش بدید. برای رضای خدا!« 

5-  شما برای زندگی کردن به خیلی چیزها نیاز دارید. 

حداقلی از توان اقتصادی، سلامت، امنیت،  انگیزه و...، 

ولی قبل از هر چیز به یک هویت نیاز دارید. هویتی که 

به آن شناخته شوید و بتوانید با آن خود را به دیگران نیز 

بشناسانید. وقتی از این ویژگی محروم شدید، باید روی 

بیاورید به یک زندگی بدوی؛ بدون امکان مالکیت رسمی 

چیزی با زندگی در سکونتگاه های غیررسمی، محروم از 

آموزش و حقوق مدنی- سیاسی و امکان افتتاح حساب 

بانکی، بهره مندی از یارانه و وام و... . یا اینکه مجبور 

می شوید همواره کمک بخواهید. برای تحصیل بچه هایتان 

آنها را در آموزشگاه های غیررسمی مثل  مجبور هستید 

برای  آموزش دهید.  موسسه های مردم نهاد و خیریه ها 

خانه دار شدن مجبور به کمک گرفتن از دیگران می شوید 

و خود نمی توانید خانه ای اجاره کنید. برای وام گرفتن، 

درمان هم همین طور. این گونه زیستن، به آدمی نمی آموزد 

که عزت نفسی دارد و حقوقی. در برابر هر تهاجمی هر 

چند ضعیف تسلیم می شود، برای رفع نیازهای خود عادت 

می کند به خواهش کردن و می تواند با یک تلفن همسرش 

را طلاق دهد و بچه اش را بگیرد؛ همسری که عقدنامه ای 

ندارد و بچه ای که نه شناسنامه دارد و نه گواهی ولادت... .

این داستان یک خانواده نیست. ماجرای خیلی از ایرانیان 

خویش  وطن  در  بیگانه  اتباع  از  که  است  حاشیه نشین 

غریب تر ند. 

غربت از لب خط تا ورامینآیا مساله اصلاح طلبان نظارت استصوابی است؟

روزنامه خبری،  تحلیلی، دانشگاهی صبح   ایران
صدای نخبگان،  نگاه جوانان

رضا مشتاقی
روزنامه نگار

 اگر آل احمد می ماند 
مددرسان جمهوری اسلامی 

می شد
 پدرم رجوی را 
از خانه بیرون کرد

جلالبهروایتفردید

بههمراهمطالبیمنتشرنشده
ازفردیدوجلال
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نسبتبهسالهایاخیرباتغییراتزیادیروبهرونشدهاست
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 محمد زعیم زاده
 جانشین سردبیر

گزارش»فرهیختگان«ازنقشکنسولگریهای
جدیدآمریکاوسعودیدرعراق

برادر ارجمند جناب آقای مهدی  طوسی
مصیبت وارده را به شـــما و خانواده محترم صمیمانه تســـلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن 

مرحومان رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر مسئلت داریم.
روزنامه فرهیختگان

انا لله و انا الیه راجعون

گفتوگویچالشی»فرهیختگان«بارضاامیرخانی

ازفضایفرهنگیلبنانپذیرش»دیگری«بهدردمامیخورد
درحالنوشتنسفرنامهکرهشمالیهستم

وزرایفرهنگمیتوانندترمزهایخوبیباشند

اینکه دنبال راه حل هستیم 
یعنی بن بست نداریم
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